
هاپژوهي و لغزشدين

1

بـرد؛  بـالا مـي  آسـمان هفـت خواننـدگان را تـا   بسان دو بـالْ آسمان هفتمانِ أتوةدغدغ

به دست ها و ثمرات تحقيقيِ به بار نشستة در باب اديان را ميوهيك سو، ازآسمانهفت

شود پژوهي رهنمون ميخود درخت دينآنان را بهرساند و از ديگر سو، خوانندگان مي

هاي اخير تا حدودي از ربـط  در سرمقالهرو، از همين. ها برچينندميوههاي آن تا از شاخه

سـخن گفـتن   كـه پيداسـت البتـه  . دين سخن گفتمةمطالعةبا رشتآسمانهفتو نسبت 

چيـزي اسـت   و اين شناسيدينةاين ربط و نسبت مبتني است بر فهم ما از رشتةدربار

اخيـر  ةاگرچه در چنـد ده ـ . براي آن برداشته نشده استايما قدم اساسيةكه در جامع

آثـار  امـا  انـد؛ دين به زبان فارسي نوشـته يـا ترجمـه شـده    ةمطالعةآثار زيادي در حوز

فرهنگي عرضه نشده اسـت  ةد به جامعنخاص ناظر به اين رشته باشطوربهكه ايجدي

بـرخلاف  . رو چندان روشن و آفتـابي نيسـت  بر اينكه راه پيشو اين خود گواهي است 

خصوص پس به،شناسان غربيهاي غربي و در بين ديندانشگاهي ما، در دانشگاهةجامع

هـاي  توان سـنت ميامروز اند و اين رشته انديشيده و سخن گفتهةبسيار دربار،1960از 

مـدخل  بـه نگـاهي  ثال، كافي است براي م؛شاهد بودپژوهي را در بين آنان دينمختلف

.  بيندازيد)انتشارات پنگوئنچاپ (فرهنگ ادياندر»دينةمطالع«

ةديـن را بـه دغدغ ـ  ةمطالع ـةعزم را جزم كرده است تا تحقيق در حوزآسمانهفت

فصلنامه منتشر شماره از اين فرهنگي و دانشگاهي مبدل كند و اكنون كه چهلمين ةجامع

يستاده است و درحد توان و امكانـات  اامان خود بازناين كوشش بيهمچنان از شود، مي
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دهد بلكـه  فرهنگي و دانشگاهي انتقال ميةرا به جامعپژوهاندينخود نه تنها تحقيقات 

نيـز  گيـرد  دين صـورت مـي  ةمطالعةرشتةكوشد خوانندگان را از تحقيقاتي كه دربارمي

. نصيب نگذاردبي

2

لغزشـگاه نخسـت آن   . كم دو لغزشگاه خطرناك وجود دارددستبر سر راه مطالعه دين 

پژوهي دست دراز كنـد و فقـط در   هاي ديناست كه محققي تنها به سوي يكي از شاخه

تنها يكي از ابعاد آن است كه ديگر لغزشگاه كندوكاو دين روآورد و پرتو همان شاخه به

. همان بعد بينگاردرا مساوي باندي،موضوع بررسي زير نگاه خود گرفتهعنوانبهدين را 

»بـودن سـاحتي تك«گرداب ةدارد به ورطميپژوهي كه در يكي از اين دو راه گام بردين

محدود كنيم و چه دين را ةدين را در يك شاخةمطالعةيعني چه رشت؛فرو خواهد افتاد

ايم و شدهجانبهجامع و همهةدر هر دو صورت سد راه مطالع،در يك بعد خلاصه كنيم

. شودمان ميساحتي از دين نصيبشناختي ناتمام و تك،در بهترين صورت

و هـم بايـد   ساكن ديـن را كاويـد   اي مختلف هبنابراين، هم بايد از منظرها و نظرگاه

اند؛ كسي كـه از  ها لازم و ملزوم هممنظرها و جنبه. را وارسي كردآنهاي مختلفجنبه

هـاي آن  توجه به بسـياري از جنبـه  آورد اما بيدين روي ميةمنظرهاي مختلف به مطالع

خواهـد  ديگر كسـي كـه مـي   سوي از .رفي از آن منظرها نخواهد بستدر عمل ط،است

نيـز  ابعاد دين را زير نگاه خود داشته باشد اما از منظرهاي مختلـف گريـزان اسـت    ةهم

هم بايد بـر منظرهـا،   پژوهيندياز اين رو، در . جانبه به چنگ نخواهد آورددين را همه

.      ها، نه جنبه، پاي فشردنه منظر، تاكيد ورزيد و هم بايد بر جنبه

امـا  . كنـد خوبي اين دو لغزشگاه را ترسـيم مـي  رسد تمثيل پيل و كوران بهبه نظر مي

. انـد اند همزمان بـه هـر دو لغزشـگاه توجـه نـداده     كساني كه از اين تمثيل استفاده كرده

هـاي  داننـد كـه در شـناخت يـك چيـز نظرگـاه      اين داستان را اين ميةماياي درونهدست

هشـداري  بـيش از هـر چيـز    كه اين تمثيل اند بر آناي ديگر مختلف وجود دارد و دسته

هـاي  ه و جنبـه واست بر اينكه موضوع شناخت را نبايد امري بسيط دانست، چه بسا وج

. دركار باشديمختلف

كه از اين داستان در بيان مراد خود هستند يني شرقي نخستين منابعي متون داحتمالاً

منظرهـاي  ءدر آيين جينه اين ديدگاه وجود دارد كه در شناخت يـك شـي  . اندبهره برده
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نگاه كنيم و نبايد يك منظـر را  ءمنظرها به يك شيةمختلفي وجود دارد و ما بايد از هم

هـا گرفتـارِ منظرهـاي مختلفـي     بودا، مـا انسـان  طبقِ آيين . به جاي ديگر منظرها بگيريم

ساز مـا تـدارك ديـده اسـت و بـراي رسـيدن بـه نجـات بايـد از          مفهومهستيم كه ذهنِ

اند طبق متون بودايي، نابينايان كساني. واسطه ببينيمسطح بيرون رويم و حقايق را بياين

يـن دو ديـن دو   ا. حقيقـت را رصـد كننـد   انـديش مفهـوم عقلِةخواهند از دريچكه مي

دومـي نـافي   امـا  كنـد  ييـد مـي  أمنظرهـا را ت ةاولي هم:دنمختلف به اين تمثيل دارنگاه

. ستمنظرهاةهم

اي كـه از ايـن تمثيـل اسـتفاده     در بين متفكران اسـلامي بتوان همين دو نگاه را شايد 

هـر كـس از جهتـي بـه حقيقـت نايـل       گويد ميالمقابساتابوحيان در . نيز ديداند كرده

گويد اگر درهاي آسمان بر آنان گشوده شـود و  غزالي در باب اختيار و جبر مي. شودمي

بتوانند عالم غيب ملكوت را نظاره كنند برايشان روشن خواهد شد كه هر يك از قـائلين  

مولانـا نيـز   .ر خطاباند و از وجهي ديگر به جبر و اختيار و كسب از وجهي صادق بوده

گيرد كه كار ميه صرفي در توضيح اين ايده باين تمثيل را با اندك ت

اين يكي دالش لقب داد آن الف از نظرگه گفتشان شد مختلف

اي از حقيقت دارنـد  معتقد نيست كه هر يك از كوران بهرهآنان اما سنايي بر خلاف 

 ـ  و»علم با هيچ كوري همره ني«گويد بلكه مي دل ةراه شـناخت حقيقـت را زدودن آيين

مانند جان هيك از اين داستان در بيان ديدگاه در دنياي جديد نيز فيلسوفان ديني. داندمي

. اندمختلف را سبب اختلاف دانستههاياند و نظرگاهپلوراليستي خود استفاده كرده

گوينـد  اي مـي اند و دسـته ، دو دستهانداين داستان استفاده كردهعالماني كه از اگرچه 

اي از هيچ يك از منظرها بهـره گويند ميديگر ةقت دارد و دستاي از حقيهر منظري بهره

اند كـه بـر منظرهـا و اعتبـار و عـدم      مشتركاز اين نظر اما هر دو دسته ،حقيقت ندارند

.ندارندبه موضوع شناخت اعتبار آنها تاكيد دارند لكن چندان التفاتي 

3

را انكـار  ايـن تمثيـل   و رايج معمولةآنكه استفادشناسان بيدر روزگار ما برخي از دين

كنند آنان با استفاده از اين تمثيل اين ايده را بيان مي. كنندميآن استفاده ديگري از ،كنند

يك دين نبايد احكام يك بعد را ةمركب از ابعاد و ابعاض است و در مطالعكه يك دينْ

ر رسد اما كـافي اسـت   اين ايده چه بسا در آغاز واضح به نظــبر ديگر ابعاد تعميم داد
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يك دين را بـه  پژوهانبسياري از دينسري به تحقيقات ادياني بزنيم تا ببينيم كه چگونه 

بايد گويند ميــ اينان انداند و ديگر ابعاد آن را ناديده گرفتهيك بعد خاص تحويل برده

م، آشـكار آن اسـلا  ةكـه نشـان  ،داردهـاي مختلفـي   دين جلوهطور كه همانتوجه داشت 

براي مثال نيز بوديسم و مانند آن است، يك دين خاص ،مسيحيت، يهوديت، هندوئيسم

اينكـه مـراد از   . هـا وجـود دارنـد   مفـرد وجـود نـدارد، بلكـه بوديسـم     ةبوديسم به صيغ

اند در كنـار بوديسـم   برخي گفته. توضيحات مختلفي داده شده است،ها چيستبوديسم

برخي همـين  .دنيانه نيز وجود دارواده، مهايانه و وجرههاي بودايي مانند تيرهاوليه سنت

تـوان بـه ديـنِ    اند؛ اين دسته معتقدند هر ديني را مياي ديگر بيان كردهمطلب را به گونه

يك، دو و سه تقسيم كرد و به اين اعتبار هندوئيسم به هندوئيسم يك، هندوئيسـم دو و  

فرهنگـي و تمـدني   در دو بعد ين را ديدگاه ديگري د. شودبندي ميهندوئيسم سه دسته

. ندنكمركب تلقي ميةكند و در نتيجه از اين حيث دين را يك پديدبندي ميدسته

ها دسته بندي ديگري نيز وجود دارد كه در محافل دانشگاهي بنديدر كنار اين دسته

 ـكـه بندي به نينيان اسمارت تعلق دارداين دسته.مقبوليتي پيدا كرده است ار آن را اول ب

او نيز معتقد است كه دين امري بسيط . پيشنهاد دادتجربة ديني بشردر اثر مهمش به نام 

از شش بعد دين سخن گفت او نخست. نيست بلكه داراي ابعاد و اضلاع مختلف است

دين در يك نگـاه كلـي داراي دو بعـد انتزاعـي و     . و سرانجام آن را به هفت بعد رساند

اعتقادي فلسفي، آيينـي و شـعائري، تجربـي و    پنج بعد انتزاعي به خود بعد؛عيني است

اجتمـاعي و مـادي   بـه دو بعـد   اخلاقي و شريعتي و بعد عيني بـه  اي،روحاني، اسطوره

شود يهوديت موضـوع تحقيـق اسـت، يعنـي     بنابراين، وقتي كه گفته مي. شودميتقسيم 

رو كسـي كـه يهوديـت را در بعـد     از ايـن  . گانه استكه داراي اين ابعاد هفتيهوديتي 

گيرد تحقيقـي كاريكـاتوري   كند و ديگر ابعاد آن را ناديده مياعتقادي فلسفي محدود مي

. استدين ارائه دادهاين از 

بـر  ،در شـناخت ديـن  واندپيروي كردهاسمارت بندي شناسان از دستهبعضي از دين

ي توضيح مراد خـود از داسـتان پيـل و    اند و براذو ابعاد و ابعاض بودن دين تاكيد داشته

 ـ داستان پيل و كوران را نفيةبدون آنكه درونمايآنان . اندكوران بهره برده ةكنند بـه جنب

طـور كـه در   خواهند بگويند همـان اين متفكران مي. اندديگري از اين داستان توجه كرده

كل اظهار نظـر  ةمثابفيل بهةدربار،شناخت يك فيل نبايد با لمس يك قسمت از بدن آن

يابعاد و ابعـاض مختلف ـ هر ديني نيز بايد توجه داشته باشيم كه اديان كنيم، در شناخت 
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آن را به يكي از ابعاد فرو نكاهد و از تعمـيم  هشيار باشد كه شناس بايد دارد و يك دين

نـد  پژوه ممكن اسـت نتوا بنابراين، اگرچه يك دين. يك بعد آن بر ديگر ابعاد پرهيز كند

كند مساوي بـا كـل   را كه مطالعه ميبعدي ابعاد يك دين را تحقيق كند اما نبايد آن ةهم

. آن دين بداند

خواهد همه جانبه ببينـد امـا در   پژوهشگري كه ميةكوتاه سخن آنكه در تصوير قص

آورد امـا بـه   هاي مختلـف رو خواهد به نظرگاهايستد يا با آنكه ميمنظرهاي مختلف نمي

:هاي دين التفات ندارد، هم آوا با مولانا بايد گفتبهجنةهم

آب را چون يافت خود كوزه شكستتــد بدســناموزه بودش آب ميــك

ريسردب





وگوگفت





راز كلام
پيروز سياروگو با در گفت

سـال از عمـر خـود را بـه     25اي كه حـدود  مترجمي حرفهكتاب عهد جديدپيروز سيار مترجم 
از حدود دوازده سـال  .هاي مختلف به زبان فارسي سپري كرده استهايي از حوزهة كتابترجم

هاي در ابتدا ترجمة كتاب. هايي از كتاب مقدس بوده استپيش حيطة كاري وي ترجمة بخش
را در قـانوني اول كه مشتمل بر هفت كتاب كامـل اسـت و قطعـاتي از دو كتـاب     قانوني ثاني

گرداند كه البته به اعتراف سال به فارسي برمي4را در طول عهد جديد . ددهدستور كار قرار مي
در نهايت كتاب ارزشمند . مطالعات و تحقيقات وي پشتوانة اين امر بوده استسال 20اهل فن 

.باشدرسد و اكنون در اختيار مشتاقان تحقيق و پژوهش ميبه چاپ ميعهد جديدترجمة 
روند بارةگويي صميمانه با مترجم توانمند اين كتاب دروسطور و صفحات ذيل حاصل گفت

.انديش فصلنامه قرار گيردباشد كه اميدواريم مورد قبول خوانندگان نازكترجمه مي

.تان را بفرماييدابتدا خوب است كه سابقة علمي و شروع كارهاي علمي

تحصـيلاتم در  . سال است كه در كار ترجمه و انتشار كتاب هسـتم 25تقريباً بنده* 

رشتة هنرهاي نمايشي و كارگرداني سينما در فرانسه بوده است؛ ولـي مطالعـه و تحقيـق    

در زمينة كتاب مقدس، موضوعي بود كه از حدود بيست سال پـيش بـرايم بـه صـورت     

كار من در حيطة ترجمة متن كتاب مقدس، طرحي است كه از حـدود  . جدي مطرح شد

كار اخير، يعني ترجمة عهد جديـد، دومـين بخـش از    دوازده سال پيش آغاز شد و اين

هاي قانوني ثاني از عهد عتيـق بـود كـه    بخش نخست آن، ترجمة كتاب. اين طرح است

هـاي اسـتر و   كتـاب (مشتمل بر هفت كتاب كامـل و قطعـاتي از دو كتـاب قـانوني اول     

نـه در  گـاه بـه زبـان فارسـي ترجمـه نشـده بودنـد،        هـا هـيچ  اين كتاب. شودمي) دانيال


